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 هیچ هایکینگ با عصای سفید
چگونگی سفر برای افراد نابینا در گفت وگو با حمیدرضا رضایی، کوله گرد نابینا در 
مؤسســه حمایت از بیماران آرپی انجام شد که از مهر ماه سال ۱۴۰۰ برگزاری سلسله 
نشســت ها و مصاحبه هایــی با موضوعــات مختلف و با هدف واکاوی آســیب های 

اجتماعی ناشی از معلولیت بینایی آغاز شده است.
موضــوع مصاحبه پیش رو  ســفر برای افراد نابینا و کم بینا اســت؛ فعالیتی که در 

نگاه اول شاید انجام آن برای یک فرد نابینا و کم بینا، سخت و حتی ناممکن باشد.
حمیدرضا رضایی، نابینایی که یک سفر ۳۷روزه به دور ایران داشته، از تجربه سفر 
در شــرایط نابینایی می گوید. او در آموزش و پرورش اســتثنائی معلم دانش آموزان 
نابینا و کم بیناســت و در رشــته تاریخ ایران باستان تا مقطع کارشناسی ارشد تحصیل 
کرده اســت. علاقه بســیارش به ســفر و گردش او را بر آن داشــته است که باوجود 

نابینایی سفری از نوع کوله گردی و هیچهایک را پیش بگیرد.
 یکی از تفریحات انســان، سفرکردن اســت. اشکال سفر چیســت و چه اهدافی   .

می تواند داشته باشد؟
ســفرها متفاوت هســتند. یک نفر ممکن است به ســفر کاری برود یا در دانشگاه 
شهر دیگری پذیرش شده باشد و بخواهد برای مصاحبه به آن شهر سفر کند. یکسری 
سفرها هم هســتند که جنبه تفریحی دارند و افراد به صورت خانوادگی سفر می کنند. 
این سفرها هم شکل های متفاوتی دارند. مثلا گاهی شما به شهر دیگری سفر می کنید 
برای رفتن به منزل دوســتی در آن شــهر. مثلا من از شــیراز می روم به منزل دوستی 
در اصفهان و دوســتم یکی دو جای این شــهر را به من نشــان می دهد. گاهی ممکن 
اســت شما بخواهید خودتان به چند شهر به صورت پی در پی سفر کنید. گاهی ما سفر 
می کنیم که دوســتی را ببینیم. گاهی برایمان مهم اســت که اماکن تاریخی را ببینیم. 
گاهی اماکن تفریحی برایمان مهم هســتند. ممکن اســت این اماکن تفریحی در شهر 
باشــد و ممکن است اماکن طبیعی بیرون از شهر باشد؛ اما یک زمان شما می خواهید 
ســفری بکنید که در متن جامعه و با مردم در ارتباط باشــید. اصلا می خواهید ســفر 
ارزان داشــته باشید. اینکه مدام بخواهیم از تاکســی اینترنتی استفاده کنیم، می دانید 
که چه هزینه هایی دارد. اســتفاده از هواپیما هم با این هزینه های گزاف، هزینه ســفر 
را واقعا بالا می برد. این اســت که ارزان ســفرکردن، داستان دیگری دارد. این شکل از 
ســفر در دنیا باب شــده و در ایران هم تا حدی وارد شده اســت. افراد سعی می کنند 
سفر ارزان داشته باشند و در عین حال با مردم جامعه هم ارتباط بیشتری داشته باشند. 
وقتی می روید هتل، پذیرش هتل به شــما لبخند می زند. چون می خواهد از شما پول 
بگیرد. بعد هم به اتاقتان می روید. هر جا هم که می خواهید بروید، با تاکسی اینترنتی 
می روید. در این صورت، آن ارتباطی را که باید با مردم داشــته باشــید، ندارید  ولی در 
ســفرهای ارزان قیمت، دیگر لوکس بودن سفر برای شما مهم نیست. کیفیت امکانات 
آن قدر برای شما مهم نیست که مثلا در هتل پنج ستاره باشید. در این نوع سفرها، حتی 
خود هتل هم مهم نیست. ممکن است یک نفر کمپ بزند. چادر و وسایل مورد نیاز به 
همراه داشته باشد و کنار خیابان، جاده، بیابان، جنگل و هرجا که مناسب باشد، کمپ 
بزند یا در یک مهمانپذیر خیلی ارزان اتاق بگیرد. در کشــورهای دیگر هاستل ها هستند 
که متأســفانه ما در ایران نداریم. هاســتل، اقامتگاهی است که هم ارزان بها ست، هم 
امکانات هتل را ندارد و اگر هم دارد، با کیفیت پایین اســت. درعین حال ممکن اســت 
چنــد غریبه ای که تا به حال اصــلا یکدیگر را ندیده اند، در یک اتاق باشــند. این چیزی 
اســت که شما در کشورهای غربی می بینید. فقط یک کمد به شما می دهند که امنیت 
وســایلتان تأمین شــود. بقیه اش دیگر چیز خاصی نیست. ۱۰ تا تخت، شش تا تخت و 

حتی گاهی ۲۰ تا تخت کنار هم اســت. گاهی هم اتاق یک تخته هم پیدا می کنید؛ اما 
با چند دلار بیشتر. هاستل ها بســیار بسیار ارزان تر از هتل ها هستند. ممکن است برای 
اسکان در یک هتل مثلا ۱۰۰ دلار بدهید و در هاستل ۱۰ دلار، هشت دلار و حتی گاهی 
پنج دلار بدهید. حتی تا دو ســه دلار هم در کشــورهای مختلف پیدا می شود. بستگی 
به امکانات آن دارد. در هتل اتاق مستر است و همه چیز هم در اختیار خودتان است؛ 
اما در هاستل ها گاهی ممکن است یک اتاق در اختیار شما باشد. گاهی هم نه. ممکن 
اســت شــما با پنج نفر دیگر در یک اتاق باشــید. یک نفر خرناس می کشــد، یکی دیر 
می خوابد، یکی زود می خوابد. یکی آمریکایی اســت، یکی اروپایی است و یکی چینی؛ 
یعنی از لحاظ امکانات کیفیت پایین می آید؛ اما کســی که قصدش سفر ارزان قیمت و 
آشنایی با مردم است و اهداف دیگری دارد، این مسائل اصلا برایش مهم نیست. اصلا 
خودش به اســتقبال این ســختی ها و دشــوار ی ها می رود و برایش لذت بخش است. 
دوســت دارد به این شکل سفر کند. یک جور سفر درویشی است؛ اما در ایران            این گونه 
سفرکردن خیلی سخت است. حتی در مهمانپذیرها هم که اتاق می گیرید، معمولا در 
اختیار خودتان اســت. هنوز چنین چیزی در ایران خیلی جا نیفتاده است. به طور کلی 

وقتی سفر به این شکل باشد، شما می روید به استقبال این داستان ها...
 سفرکردن برای افراد نابینا چگونه ممکن می شود؟  .

ســفرکردن برای افراد نابینا، با توجه به تکنولوژی های موجود، خیلی ســاده شده 
اســت. یک فرد نابینا الان می تواند به راحتی با گوشی تلفن خود بلیت قطار، هواپیما 
یا اتوبوس را به صورت اینترنتی بگیرد. برای رفتن به محل فرودگاه، راه آهن یا ترمینال 
هم می تواند تاکســی اینترنتی بگیرد. در ادامه می توانــد از راننده یا هر کس دیگری 
کمک بگیرد برای اینکه خودش را برســاند به وسیله نقلیه مورد نظر. در فرودگاه که 
به استقبال مســافر نابینا می آیند و از او مراقبت می کنند. در مقصد هم فرد می تواند 
با شــخص کنار دســتی خود صحبت کند و کمک بگیرد. مردم ما هم اهل همکاری 
هســتند و دوباره با گوشی تاکسی اینترنتی می گیرید و به مقصد می روید. یعنی خیلی 
ســاده است. امروزه ســفرکردن بسیار بسیار ساده شده اســت. تقریبا شما همه کار را 
با اســتفاده از اینترنت انجام می دهید. مدت زیادی از ســفر را هم در وســیله نقلیه 
نشســته اید. بخشــی را در تاکسی اینترنتی هستید و بخشــی هم در وسیله نقلیه بین 
شهری. فقط مسئله ســوار و پیاده  شدن است که آن هم افراد همراهی می کنند. اگر 
می خواهید هتل بگیرید، آن را هم اینترنتی رزرو می کنید. اگر به دنبال مســافرخانه یا 
هتل ارزان باشید، آن هم در اینترنت یافت می شود و می توانید رزرو کنید. اگر بخواهید 
به خانه دوســتتان بروید هم به همین شکل است. یا خودش به استقبال شما می آید 
یا اینکه تاکســی اینترنتی می گیرید. این خیلی ســاده است؛ اگر بخواهیم بحث بینایی 
را هم در نظر بگیریم، در ســفر های ارزان دیگر آن ســهولتی که سفر با وسایل نقلیه 
اینترنتی و هتل دارد، فراهم نیست. دیگر شما نمی توانید از این امکانات استفاده کنید. 
در بحث حمل ونقل، شــما یک ســفر بک پکینگ دارید؛ یعنی شما تمام وسایل مورد 
نیاز خود را می ریزید در یک کوله پشتی و حرکت می کنید. این یک سفر ارزان است که 
ممکن اســت بروید مهمانپذیر یا جاهای ارزان تر. ممکن است با شخصی آشنا شوید 
که مکانی برای اســکان دارد؛ ولی اگر بخواهید باز ارزان تر شود، شما می توانید تمام 
وســایل حمل ونقل و حتی وسیله نقلیه بین شــهری را هم کنار بگذارید؛ یعنی بروید 
به ســمت هیچهایک کردن. هیچهایک، در اصطلاح به معنای مرام سواری است. به 
نوعی رایگان ســواری است؛ یعنی شما ســعی می کنید که حتی الامکان پولی ندهید. 
مگر اینکه ناچار باشــید و ارزان قیمت باشــد. به این شکل ســفرکردن اتو استاپ هم 
می گویند؛ در واقع برای اتومبیل به ســبک خاصی دست بلند می کنید. معمولا دست 

راست را بالا می برند. به طوری که چهار تا انگشت دست بسته و فقط شست باز است 
و دســت را تکان می دهند. در کشــورهای دیگر این خوب شناخته شده است؛ اما در 
ایران ممکن اســت معنای خوبی از آن اســتنباط نشــود و راننده فکر کند که فحش 

می دهید.
بنابراین ما دو نوع ســفر داریم: یک زمان شما می توانید کوله پشتی را بردارید؛ ولی 
نخواهید در مورد حمل ونقل امســاک کنید و بخواهید به خودتان ســخت بگیرید. از 
همان تاکســی های اینترنتــی، اتوبوس، قطار و هواپیما اســتفاده کنید؛ ولی در بحث 
هتلینگ و اقامت از جاهای ارزان اســتفاده کنید یا مثلا با مردم ارتباط بگیرید؛ ولی اگر 
بخواهید ســفر را از این هم ارزان تر کنید، آن موقع دیگر بحث اتواستاپ و هیچهایک 
پیش می آید و شــما می توانید در مورد حمل ونقل هم هزینــه را پایین بیاورید. دو تا 
هزینه اصلی ســفر اقامت و حمل ونقل اســت. در مورد غذا که آدم در خانه هم، غذا 
می خورد. هزینه دیگر بلیت اماکن اســت که معمولا بــرای افراد دارای معلولیت یا 
رایگان اســت یا نیم بها. در سفرهای این چنینی که فرد می خواهد ۱۰ تا استان را ببیند، 
کســی سوغات نمی برد. چون شــما فقط یک کوله پشــتی دارید و نمی توانید وسایل 
اضافه در آن بگذارید. شــما در این ســفر فقط سیر می کنید. شــما می توانید فقط بر 
هتلینــگ تمرکــز کنید که نخواهید بــرای اقامت هزینه آن چنانی بدهید و ســفر بک 
پکینگ داشته باشید. برای افراد نابینا کمی جرئت می خواهد که در بحث حمل ونقل 

هم به فیلد هیچهایک وارد شوید که هزینه زیادی متحمل نشوید.
 هدف شما از این سفر چه بود؟  .

اولین هدفی که من از ســفر داشــتم این بود که دلم می خواســت ســفر مستقل 
داشته باشم. نمی خواستم کسی باشد که من بخواهم با او هماهنگ شوم و خواهش 
کنم که با هم همراه شــویم. متأسفانه کســانی که مثل ما مشکلات جسمانی دارند، 
به ویــژه بینایی بایــد از این و آن خواهش کنیم، هزینه اش را هــم بپردازیم. در نهایت 
منتی هم ســرمان باشــد که یک نفر با ما همراهی کرده اســت. هیــچ چیز به اندازه 
اســتقلال لذت بخش نیســت. در هر زمینه ای، به ویژه این زمینه. من دوســت داشتم 
این کار را به طور مســتقل انجام دهم. البته من قبلا هم مســتقلا سفر کرده بودم؛ اما 
به ســبک بک پکینگ یا هیچ هایکینگ نبود. یک ســفر لوکس بود. من ســال ۹۵ رفتم 
دوبــی. معمولا در بهمن ماه نمایشــگاه تجهیزات پزشــکی با عنــوان «عرب هلس» 
در دوبی برگزار می شــود. من از پزشــکان و افرادی که در حوزه تجهیزات پزشــکی و 
بیمارســتانی بودند و داشتند به دوبی می رفتند، خواهش کردم که اگر می شود با هم 
برویم. هیچ کس حاضر نشــد با من همراه شود. خیلی هایشان هم بلیت گرفته بودند 
یا می خواســتند بلیت بگیرند؛ اما با من همراه نشــدند؛ بنابراین من تنها سفر کردم و 
چه بهتر. چون این ســفر مقدمه ای شد که من بعدا دست به سفر های دیگری بزنم. 
مــن خیلی راحــت رفتم فرودگاه و با هواپیما رفتم. هتل را هــم از قبل اینترنتی رزرو 
کــرده بودم. در آنجا خیلی راحت حرکت می کردم. حتــی در خیابان ها راه می رفتم. 
انگار که خیابان های شــیراز بود. این مقدمه ای شــد که دیگر نروم به کسی رو بزنم و 
خواهش کنم که با من همراه شــود. جالب است که در هتلی که بودم، ایرانی خیلی 
زیاد بود. باز هم ازشــان خواهش کردم که با هم برویم نمایشگاه. چون این نمایشگاه 
خیلی بزرگ است و آدم میان آن همه غرفه گم می شود؛ اما هموطنان ایرانی به هیچ 
عنوان در آنجا با من همکاری نکردند. این هم اتفاق خوبی بود. چون باعث شــد که 
من به تنهایی راه بیفتم. ســوار مترو شــوم و از آنجا بروم نمایشگاه تجارت جهانی. از 
آن دیدن کنم. دوباره برگردم و از مترو استفاده کنم. آژانس هم نگرفتم. با اینکه هتل 
آژانس داشت. حتی یک ایرانی گفت: اگر بخواهید ما به شما مترجم می دهیم. گفتم 

مــن از مجموعه هموطنان ایرانی خیری ندیدم. مترجمتان را هم نمی خواهم. خودم 
می روم و کارم را خودم انجام می دهم و پول به مترجم نمی دهم. خودم رفتم و کارم 
را انجام دادم. این اتفاق حس خیلی خوبی به من داد. باعث شــد که من ســال بعد 
بروم ترکیه و در آنجا به شــکل دیگری عمل کنم. در ســفر اول من فقط دوبی رفتم 
و خــارج از آن؛ اما در ترکیه در شــهر های مختلف حرکت کردم؛ ولی باز هم شــکل 
بک پکینگ و هیچ هایکینگ نداشــت؛ اما در ســال ۹۸ این استارت را در ایران زدم و به 

طور مستقل این کار را کردم.
من ســفر را خیلی دوست داشتم و دلم می خواست ســفر مستقل را تجربه کنم. 
نکته دیگر این بود که دوست داشــتم این سفرم جنبه مردم شناسانه داشته باشد. نه 
اینکه در یک چهاردیواری به نام اتومبیل یا وســیله نقلیه باشــم. با هیچ کس مرتبط 
نباشــم و بروم در یک هتل. این شــکل ســفر برایم فایده ای نداشت. من می خواستم 
حداکثر ارتباط را با مردم داشــته باشــم. بتوانم همه جا را حس کنم. بیابان، جنگل، 
خیابان و شــهر را لمس کنم و به آن نزدیک باشــم. نه اینکه در یک چهاردیواری که 

چهار چرخ دارد بنشینم و حرکت کنم. این طوری آدم متوجه چیز خاصی نمی شود.
 به عنوان یک فرد نابینا، برای انجام این سفر چه دغدغه هایی داشتید؟  .

به هر حال ســفر را شــروع کردم. اولش هم خیلی می ترســیدم. اینکه چه اتفاقی 
می افتد. چه می شود، چه نمی شود؟ در فضای مجازی کسانی را که به این شکل سفر 
می کردنــد، دنبال می کردم. حتی خانم هایی ایرانی بودند که به کشــور های خطرناک 
سفر می کردند. کشور هایی مثل کلمبیا. با خودم می گفتم که چرا من این کار را نکنم. 
خیلی با خودم کلنجار می رفتم. اینکه پولش چقدر می شود و مسائلی از این قبیل. تا 
اینکه ســال ۹۸، ۲۵ میلیون پول در حسابم گذاشتم و گفتم که ممکن است این سفر 
ارزان درنیایــد. من می روم. هر چه بادا باد. ممکن اســت اتفاقی بیفتد؛ اما تا کی این 

دست آن دست کنم. بالاخره من باید به این سفر بروم.
 سفرتان را چگونه و از کجا آغاز کردید؟  .

من اســتان های شــمال و شمال غرب کشــور را نرفته بودم و تجربه نداشتم. فکر 
کردم که به این استان ها ســفر کنم. چون استان های کوچک تری بودند و حمل ونقل 
در آنها خیلی راحت تر و مســافت ها کوتاه تر اســت. در فصل تابستان هوا هم در این 
اســتان ها بهتر است. این شد که از شیراز حرکت کردم و به اصفهان رفتم. از اصفهان 
به غرب و شــمال غرب کشــور. اســتان هایی مثل قزوین، همدان، البرز، آذربایجان ها، 
اردبیل، کردســتان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری را رفتم. در بعضی 
از این اســتان ها یک شــهر را دیدم. بعضی را چند شهر و در بعضی استان ها روستا ها 

را هم گشتم. به اماکن تاریخی رفتم. حتی اماکن طبیعی خارج از شهر را هم رفتم.
شــعار من این بود که نخست ایران گردی، ســپس جهان گردی. خیلی جا ها را در 
ایران داریم که واقعا دیدنی اســت و می توانیم برویــم ببینیم که هیچ جای دنیا هم 
نیســت. خیلی هــا پول های آنچنانی می دهنــد و به ترکیه می روند. مــن آنجا را هم 
رفته ام. نمی گویم جای بدی اســت؛ اما پتانســیل ایران بسیار بالا تر از کشور های دیگر 
اســت. کشوری مثل ارمنســتان اصلا جایی ندارد. گرجستان همین طور؛ ولی ایران در 
بحث توریســم، چه تاریخی و چه طبیعی ظرفیت های زیادی دارد. در اســتان قزوین 
روستایی بود که در کنار آن دریاچه ای به نام اوان بود. من از آنجا یک پست در صفحه 
اینستاگرامم گذاشــتم و هدفم این بود که ما باید اول دریاچه اوان خودمان را ببینیم. 
بعد برویم دریاچه وان ترکیه را ببینیم. اگرچه به لحاظ وســعت و ژرفا دریاچه اوان، 
دریاچه کوچکی اســت یا قابل قیاس با وان در ترکیه نیســت؛ اما چرا ما دریاچه اوان 
را در کشــور خودمان نشناسیم و دریاچه و شــهر وان در ترکیه را خوب بشناسیم. این 

همــه هزینه ای که ما می کنیم، می تواند در کشــور خودمان صرف شــود و در نتیجه 
آن اشــتغال زایی و کار آفرینــی به وجود بیاید. این هم هدف دیگری از ســفر من بود؛ 
اما هدف مهم تر من این بود که دوســتان نابینا و کم بینا به این باور برســند که اگر من 
ســفر رفتم و توانستم، پس برای دیگران هم قابل انجام است و چیز دور از دسترسی 
نیســت. لااقل من اولین نفر باشــم که این کار را کردم که بقیه هم ترغیب شــوند و 
ایــن کار را انجام دهند. از طرفی در مــردم جامعه هم وقتی ببینند که فردی به رغم 
معلولیت بینایی جســارت و جرئت می کند بیرون بیاید و به این ســبک و سیاق سفر 
کند با تمام دشــواری ها و خطراتی که دارد، انگیزه ایجاد کند که ما با وجود سلامتی 
چرا نشســته ایم. هدفم این بود که در آنها اراده ای به وجود آید، نه فقط برای ســفر. 
برای هر چیزی. می خواســتم میل به خواســتن را در کســانی که مــن را می بینند به 
وجود بیاورم. اینها اهداف من بود و فکر می کنم تا حدودی به آنها رســیدم. به هدف 
اولم یعنی استقلال و لذت ناشــی از کسب استقلال صددرصد رسیدم و خیلی برایم 
لذت بخــش بود؛ اما در مورد تأثیری که می خواســتم بر افــراد نابینا و کم بینا و مردم 
جامعه داشته باشم، موضوعی است که من از آن آمار و اطلاعاتی ندارم. من رسالت 
خودم را انجام دادم. باقی اش با دوســتان و کسانی است که از این سفر مطلع شدند. 
من مصاحبه های دیگری هم داشتم. اگر یک نفر هم با خواندن این مصاحبه تصمیم 
بگیرد و اراده کند که برود به ســمت اســتقلال حداکثری، چه در زمینه سفر، چه هر 

زمینه دیگری، به گمانم موفق شده باشم.
 افراد نابینا و کم بینا برای سفرکردن، باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟  .

در مــورد ویژگی ها، به اولین ویژگی اشــاره کردیم. باید میل به خواســتن، اراده و 
انگیــزه وجود داشــته باشــد. انجام هر کاری انگیــزه می خواهد. برای رفتن تا ســر 
کوچه، ســوپری محل و رفتن به یک کافه و خریدن یک بســتنی هــم به انگیزه نیاز 
دارد. باید میل به حرکت در فرد وجود داشــته باشــد؛ اما خیلی وقت ها افراد میل و 
انگیزه هم پیدا می کنند. خواســته هم دارند؛ ولی برای خواسته شان کاری نمی کنند. 
می گویند خواســتن توانستن اســت؛ اما واقعیت این است که خیلی ها خیلی چیز ها 
را می خواهنــد؛ ولی برای رســیدن به آن کاری انجام نمی دهنــد. وقتی کاری انجام 
نمی دهید، معنایش نتوانســتن اســت. به عبارتی خواستن، عمل کردن است. ما باید 
بلند شویم و عمل کنیم. علاوه بر این در سفر های این چنینی یکی از ویژگی های مهم، 
صبوری اســت. آدم باید صبور باشــد. چون اتفاقات زیادی ممکن است بیفتد. سرما 
هســت. گرما هست. همه چیز در اختیار شما نیســت. ممکن است بروید در مکانی 
که تختی که روی آن می خوابید، نامناســب باشــد. اصلا ممکن اســت تختی در کار 
نباشــد. ممکن اســت مجبور شــوید روی زمین بخوابید. ممکن است به شما پتویی 
بدهند که اصلا قابلیت استفاده نداشته باشد. چون کسانی از آن استفاده کردند. من 
در یک جایی رفتم به یک مدرســه. گفتند اینجا خیلی عالی اســت. در حد هتل تمیز 
است. گفتم یک شب اینجا می مانم. پتویی به من دادند که معلوم بود سال ها شسته 
نشده است. ده ها و شــاید صد ها نفر از آن استفاده کرده بودند. در آن وضعیت باید 
چه کار می کردم؟ نمی توانســتم آن فرد را ســرزنش کنم. فرش جالبی هم نداشت. 
کســانی از آن استفاده کرده بودند و جارو هم نشده بود. به دلیل استفاده زیاد پتو ها 
بوی ناخوشایندی هم می داد. من یکی را روی فرش انداختم که لااقل چیزی از روی 
فرش به لباسم نچسبد و یکی را هم روی خودم انداختم. از کوله پشتی ام دو تا شلوار 
برداشــتم. تا کردم و روی هم گذاشــتم و به عنوان بالش از آن اســتفاده کردم. یک 

پیراهن هم روی صورتم انداختم. چاره ای نبود.
نکته دیگر بحث ارتباطات اســت. ما باید روابط عمومی خوبی داشــته باشیم. در 

وســیله نقلیه ای که هستیم، اول باید یک روان شناســی از طرف مقابل داشته باشیم 
و بعد بتوانیم ســریع ارتباط برقرار کنیم. در تاکســی شــهری، در اتوبوس، هواپیما و 
حتــی در اماکن تاریخی و تفریحــی و حتی در مغازه ها باید با مردم آمیخته باشــید. 
باید ارتباط برقرار کنید. فرقی نمی کند جنســیت چیســت، پیر یا جوان است و از کدام 
طبقه اجتماعی اســت. باید بتوانید ارتباط برقرار کنید با هدف رفع مسائل و نیازهایی 
کــه دارید. فرض کنید به یــک مکان تاریخی می روید. باید بتوانید ســریع با راهنمای 
آنجا و مردمی که در آنجا هســتند، ارتباط بگیریــد. من در نتیجه همین ارتباطاتی که 
برقــرار می کــردم، می رفتم به خانه آدم هایی که تا دو ســاعت قبل همدیگر را ندیده 
بودیــم و من را دعوت می کردند؛ البته این طور هم نبــود که هرکس دعوت کند من 
بلافاصله بپذیرم. روان شناســی می کردم که آیا صلاح است دعوتش را بپذیرم یا خیر. 
بالاخره آدم باید یکسری مسائل احتمالی را هم در نظر بگیرد. گاهی ممکن است یک 
نفر فقط تعارف کرده باشــد. چون ما ایرانی ها خیلــی تعارف می کنیم. گاهی ممکن 
اســت خطری آدم را تهدید کند. همه آدم ها حس خوب و نیکو ندارند. ممکن است 
اهداف و اغراضی ناخوشایند در پس دعوت بعضی ها باشد. به هر حال این مراقبت ها 
را می کردم و هر کســی هم باید این کار را بکند. می خواهم بگویم به دلیل این روابط 
عمومــی من خیلی جاها را رفتم. یک شــب وقتی خانه کســی بــودم که هیچ وقت 
همدیگر را ندیده بودیم، از خودم می پرســیدم که فکر می کنی فردا شب کجا باشی؟ 
یعنی این قدر هیجان انگیز بود. هیچ چیز از قبل مشــخص نبود. چون من از قبل هتل 
یا مهمانپذیر نمی گرفتم. می رفتم به آن شهر و هر چه بادا باد. مهمانپذیر پیدا می شد 
یا نمی شــد. من می توانستم از قبل این کار را بکنم؛ ولی نمی کردم. چون می خواستم 
خیلی همه چیز با برنامه نباشد. واقعا یک چالش بود. می خواستم در شرایط سخت 

قرار بگیرم و ببینم که من در شرایط سخت چه کار می کنم.
من قبل از اینکه به تبریز بروم، می توانستم یک مهمانپذیر بگیرم؛ ولی نگرفتم. فکر 
می کنم ســاعت پنج و شش عصر بود که وارد تبریز شــدم. البته به امید خانه معلم 
بودم؛ ولــی گفتند ما به معلم مرد مجرد خانه معلــم نمی دهیم. این هم نمی دانم 
چه داســتانی بود که هیچ جا خانه معلم به من ندادند. خیلی توی تبریز گشتم. فکر 
می کنم از ساعت پنج و شش تا ۱۲ شب گشتم تا بالاخره یک جایی را پیدا کردم. به هر 
حال این مســائل پیش می آمد؛ بنابراین ارتباطات خیلی مهم است و خوشبختانه من 
ارتباطات زیادی برقرار کردم و با دوســتان زیادی آشنا شدم که بعد از سه سال و نیم 
همچنان برجاست. تجربه بسیار خوبی بود. مثلا در کرمانشاه من رفتم خانه کسی که 
اصلا قبل از آن همدیگر را نمی شناختیم. در سنندج همین پیش آمد و خیلی جاهای 
دیگر. مســئله دیگر این است که باید خلاقیت داشته باشیم. باید روش حل مسئله را 
یاد بگیریم که وقتی یک مشکل یا دشواری برایمان پیش آمد، بتوانیم آن را حل کنیم 
و بــه جای اینکه خودمان را ناراحت کنیم، بــه این فکر کنیم که چطور می توانیم این 
وضعیت را مدیریت کنیم. مثل همان شــرایط مدرســه. من ابتدا سعی کردم صبوری 
کنم و آرام باشــم که ببینم باید چه کرد. اینها از ویژگی های مهمی اســت که یک فرد 
در سفر باید داشته باشد. مثلا در قزوین یک جا وسط بیابان گیر افتاده بودم. دو ساعت 
توی آفتاب بودم و هیچ ماشــینی من را ســوار نمی کرد. به یاد دارم که تقریبا انتهای 
شهر همدان بودم و می خواستم بروم شهر سلطانیه زنجان، مدت طولانی کنار جاده 

ایستادم. مسائل زیادی در این سفر داشتم و این سفر برای خودش داستانی است.
 برای اینکه افراد نابینا و کم بینا بتوانند سفر لذت بخشی را تجربه کنند، چه ابزارهایی   .

وجود دارد؟
در مورد ابزارهای مورد استفاده، راستش من از چندان ابزاری استفاده نکردم. یک 
کوله پشــتی داشتم و عصای سفید. علاوه بر آن یک عصای کوه نوردی را هم با خودم 
برده بودم. چون می دانســتم که وارد طبیعت خواهم شد و در مسیرهای کوهستانی 
و تپه ای عصای ســفید جواب نمی داد. به علاوه چیزهایی که نیاز داشــتم. مثل کارت 
بانکی. سعی کرده بودم پول نقد زیادی به همراه نداشته باشم. فقط برای جاهایی که 
نمی شد از کارت استفاده کرد. دفترچه بیمه ام را به همراه برده بودم که اگر به لحاظ 
پزشکی اتفاقی بیفتد از آن استفاده کنم. دستگاه ویس ریکوردر را برده بودم که صدا 
ضبط کنم یا توی مســیر کتاب بخوانم و وسایل شــخصی. منظور من از ابزارهایی که 
می تواند در ســفر کمک ما باشد، بیشتر فناوری روز است. مثل نرم افزارهای مسیریابی 
و حرکــت، همچون دات واکــر (dot walker)، گتدر (get there)، ویز، بلد، نشــان و 
نرم افزارهای دیگری که در دســترس اســت. اینها به شــما کمــک می کند که وقتی 
در وســیله حمل ونقل هستید، تشخیص بدهید که کجا هســتید، تا حدودی مسیرها 
را متوجه شــوید و چیزهایی را به شــما بگوید. اینکه بتوانید از تاکســی های اینترنتی 
اســتفاده کنید. اگر لازم شد خودتان بتوانید به راحتی بلیت بگیرید. چون ممکن است 
در سفر همیشــه موفق نشوید به اتو استاپ. گاهی ممکن است اتوبوس سوار شوید. 
بیشــتر منظورم نرم افزارهایی اســت که می تواند مشــکلات ما را حل کند. نیاز است 
کــه افراد تا جایی که می توانند در حوزه دیجیتال و کار با گوشــی های هوشــمند، به 
سطحی از مهارت رسیده باشــند و با اپلیکیشن های جدید، اپلیکیشن هایی که به درد 
 (Couchsurfing) سفر می خورند، آشنا شده باشــند. نرم افزاری به نام کُوچسرفینگ
که با نصب آن می توانید با افرادی ارتباط برقرار کنید که در آن ثبت نام کردند. چیزی 
مثل سایت هاسپیتالیتی کلاب است که افراد حاضر هستند از شما پذیرایی کنند. حالا 
هرکس در حدی که می تواند. مثلا ممکن اســت یک نفر بگوید که من می توانم برای 
یک شــب به شما اسکان بدهم. یک نفر می گوید، اگر از قبل هماهنگ کنید، می توانم 
یک روز با ماشینم شــما را همراهی کنم. یک نفر می گوید من می توانم برای خرید با 
شــما همراهی کنم یا مثلا اماکن تاریخی را به شــما نشان بدهم. اینها کسانی هستند 
که در ایــن نرم افزارها ثبت نام کردند و این هزینه ســفر را خیلی پایین می آورد. البته 
مــن در اواخر ســفر بود که این نرم افــزار را نصب کردم. واقعیت هم این اســت که 
نتوانستم از آن استفاده کنم که ان شاءاالله برای سفرهای بعدی. البته باید خطرات آن 
را هــم در نظر بگیریم؛ ولی در دنیا خیلی ها دارند ایــن کار را می کنند و همین باعث 
ارزان شــدن سفر شــده است. مثلا یک چینی می آید در شــیراز و کسانی از او میزبانی 
می کنند. به همه شــان پیام می دهد. یک نفر یک شــب، یک نفر دو شب، تا زمانی که 
شــیراز اســت. همه جوره هم با او همراهی می کنند. اتفاقا شاید سفرش امن تر شود 
و خیلی از دشــوار ی ها را نداشته باشــد. می توانید این نرم افزار را از پلی استور نصب 
کنید. یکســری آیتم دارد که باید پر کنید و خودتان هم می توانید میزبان باشید. یعنی 
می توانید به مســافرانی که به شهر شما می آیند، بگویید که اگر از قبل هماهنگ کنید، 
من می توانم در این زمینه ها شــما را همراهی کنم. اینها سبب شکل گیری دوستی ها 
می شود. گرچه سیســتم های گردشگری با این داستان ها موافق نیستند. چون هتل ها 
و جاهایی که برای گردشگری و سفر هزینه می کنند، متضرر می شوند؛ اما به هر حال 

جهان، جهان آزاد است.
 افراد نابینا و کم بینا برای گرفتن محل اســکان و وسایل حمل ونقل، خیلی مشکل   .

دارند. چه نرم افزاری وجود دارد که آنها را در این زمینه ها هم کمک کند؟
تمام شــرکت های اتوبوس رانی و هتل ها، برای خودشــان ســایت مستقل دارند. 
خیلی راحت با یک ســرچ ساده در گوشی می توانید آنچه را مد نظر دارید، پیدا کنید. 
در این سایت ها هم بخش تماس با ما وجود دارد که می توانید تلفنی تماس بگیرید و 
هم گزینه هایی دارد که کار رزرو را انجام دهید. چه وسیله حمل ونقل؛ یعنی هواپیما، 
اتوبــوس و قطار، چه هتل، مهمانپذیر و هرگونه اقامتگاهی که باشــد. اگر مشــکلی 
هم پیش آید، شــماره تماس وجــود دارد که بگویید من نمی توانــم اینترنتی بگیرم. 
بلد نیســتم. شما یک شــماره کارت به من بدهید که پول را به حســابتان واریز کنم. 
عکســش را در واتساپ برایتان می فرســتم. همگی هم شماره شبکه های اجتماعی، 
چه داخلی و چه خارجی را دارند. برای من پیش آمد که یک ســایت مشکلی داشت 
و من نمی توانستم هتل بگیرم. البته این رزرو هتل ربطی به آن سفر نداشته است. من 
برای کاری می خواستم ســال ۱۴۰۱ به تهران بیایم. هتل های زیادی را چک کردم؛ اما 
جا نبود. بالاخره یک هتل پیدا کردم. هر چه سعی می کردم با گوشی رزرو کنم، موفق 
نمی شــدم. بهشــان زنگ زدم و گفتم که من این اتــاق را می خواهم؛ ولی نمی توانم 
رزرو کنم. گفت شما این قدر (مثلا ۱۰ دقیقه) وقت دارید که پول را به این کارت واریز 
کنید، بعد اتاق برای شما رزرو می شود. همین کار را کردم. برای همان شب هم بلیت 

هواپیما داشتم. رفتم و اتاق هم مال من بود.
 در خصوص جغرافیای سفر، افراد نابینا و کم بینا چه نکاتی را باید در نظر بگیرند؟  .

در ارتباط با جغرافیای ســفر، این مهم است که ما به یک شهر سفر می کنیم یا نه. 
این شــهر کوچک است یا بزرگ. شهر در یک منطقه گرمســیر قرار دارد یا سردسیر. با 
توجه به اینکه بحث ما ســفرکردن نابینایان و کم بینایان است، باید ببینیم که این شهر 
چقدر برای نابینایان و کم بینایان مناسب ســازی شــده اســت. ممکن است سفر ما در 
طبیعت باشــد یا مکان به خصوصی که می خواهیم برویم، در شــهر قرار نگرفته و در 
یک جای پرت باشد. ممکن است از نظر دسترسی به وسایل حمل ونقل مسئله داشته 
باشد. در این سفر خیلی برای من پیش آمد؛ یعنی من تصوراتی داشتم؛ اما بعدا دیدم 
که آن طور نیســت. زمانی که در شهر همدان بودم، داشــتم برای برنامه ریزی سفر به 
شــهر بعدی که زنجان بود، اطلاعاتی از اینترنت می گرفتم. در جست وجوها جایی به 
نام قلعه بهســتان را دیدم که در شهر ماه نشان زنجان واقع شده است. من تا آن زمان 
هیچ وقت اســم ماه نشــان را نشــنیده بودم. فکر کردم که آنجا را هم بروم. اول قصد 
داشــتم بروم شهر سلطانیه برای دیدن گنبد سلطانیه. وقتی رفتم سلطانیه، از مسئول 
آنجا در مورد قلعه بهستان پرسیدم. تصور من این بود که این قلعه در شهر واقع شده 
است؛ اما گفت که قلعه بهستان در جایی بیرون از شهر است. در عین حال نه نگهبانی 
دارد، نه میراث به آن کاری دارد. یک قلعه رها شــده در بیابان است که بخش زیادی 
از آن هم تخریب شــده است. طبیعتا وســیله حمل ونقلی هم به آنجا وجود ندارد. با 
این حال گفتم من باید بروم. رفتم شهر ماه نشان؛ شهر کوچکی که به تازگی شهر شده 
اســت و هنوز شکل و ظاهر روستایی دارد. یک مسافرخانه هم بیشتر نداشت. به آنجا 

که رفتم، گفتم که می خواهم بروم قلعه بهستان. چطور می توانم بروم؟
مسئول مســافرخانه گفت: پسر من ماشــین دارد. این قدر از شما هزینه می گیرد و 
شــما می توانید مکان های دیدنی خارج از شهر را با او بروید. من دیدم که پیشنهادش 
منطقی اســت. اینجا یک جای پرت است. با این شرایط چطور بروم، باید دوباره دست 
بلند کنم و اگر ماشینی من را ببرد، کجا پیاده کند. اصلا قلعه را بلد باشد یا نه. اصلا به 
قلعه برسم، چطور بروم توی قلعه؟ تمام اینها مسئله است. به همین دلایل گفتم که 
اشکالی ندارد. من برای این هزینه می کنم. اینجا دیگر لازم است؛ بنابراین به این شکل 
رفتم قلعه بهســتان و خوب شــد که این کار را کردم. چون اگر می خواســتم بروم سر 
شهر دســت بلند کنم، اصلا آنجا جایی بود که ماشین رد نمی شد. رفتیم قلعه. قلعه 
هم یک جای عظیم بود و ظاهرا مربوط به دوره مادهاســت. بخش زیادی از آن بر اثر 
مرور زمان و روزگار تخریب شــده است. به گونه ای است که درست نمی شود بفهمی 
که اتاق های قلعه چه شکلی بوده است. بالارفتن از آن واقعا ریسک بود و یک لحظه 
غفلت باعث می شــد که ســقوط کنیم و چندین متر بیاییم پایین کوه. چون بالای یک 
تپــه بود. به هر حال من رفتم. دو تا بــرادر بودند که با هم آمده بودند. کمک کردند و 
بخش هایی از قلعه را دیدیم. جایی بود که ریســک داشــت. من دوست داشتم همه 
جایش را ببینم؛ اما آنها خودشــان جرئت نکردند با مــن همراهی کنند. چون ممکن 
بود هر آن ســقوط کنیم به قعر قلعه؛ یعنی تا این حد تخریب شــده اســت. علاوه بر 
این مکان، چند جای دیگر را هم با ماشــین رفتیم. مثلا کوه های رنگی که به من نشان 
دادنــد. عکس های زیــادی هم از من گرفتند که اگر تنها رفتــه بودم، ممکن بود اصلا 
کسی پیدا نشــود که عکس بگیرم. در اینجا لازم بود که من هزینه کنم؛ اما در همدان 
که بودم رفتم تپه عباس آباد که دو ســه کیلومتر با شهر فاصله دارد؛ اما یک جورهایی 
هم به شهر وصل است. نمی شود گفت که خیلی خارج از شهر است. من از جاده بالا 
رفتم. بعد خواســتم از تپه بالا بروم. گفتم که شاید با عصا و کمی بینایی بتوانم از تپه 
بروم بالا؛ ولی برگشــتن را چطور پایین بیایم. معمولا بالارفتن آسان تر است؛ ولی برای 
پایین آمدن، آیا من می توانم دقیقا از همان جایی که قدم گذاشتم و بالا رفتم، برگردم؟ 
اگر سقوط کردم چه اتفاقی می افتد؟ کما اینکه من قبلا سابقه سقوط از کوه را داشتم. 
متأســفانه در همین شــیراز به دلیل یک لحظه غفلت در یکی از کوه های اطراف آن، 
عصایم را درست نگرفتم. سقوط کردم و از آن تاریخ به بعد به دلیل مشکلی که برای 
زانویم پیش آمد، نه توانســتم کوه نوردی کنــم و صخره نوردی هم که انجام می دادم، 
متأسفانه متوقف شــد؛ بنابراین این مسائل را باید جدی گرفت. کسی نمی تواند بگوید 
نــه. من می توانم. من نرم افزار دات واکــر دارم. این نرم افزارها برای بالا و پایین رفتن از 
کوه جواب نمی دهد. این جاهای طبیعی ریســک دارد. ممکن است شما از یک ارتفاع 
دومتری هم که ســقوط کنید، دچار آسیب جدی شوید. اینها دیگر شوخی بردار نیست. 
بنابراین مهم اســت که هر جایی کــه می رویم، در نظر بگیریم که کجاســت و چقدر 
احتمال خطر وجود دارد؛ ولی در اماکن شهری، شما یک مکان تاریخی را پیدا می کنید. 
آنجا هم یک راهنما هســت که برای شــما توضیح می دهد؛ ولی در مورد مکان های 
دیگر، من به هیچ کس توصیه نمی کنم که بگوید من توانمند هســتم. من عصا دارم. 

من چنین می کنم. من چنان می کنم. اینها چیزهایی نیستند که با آنها شوخی کرد.
 به عنوان یک فرد نابینا، هزینه های سفرتان را چطور مدیریت کردید؟  .

در مورد هزینه های ســفر، من خودم در آن موقع ۲۵ میلیون در حسابم گذاشتم برای 
این سفر. واقعیت این است که وقتی شما سفر بک پکینگ انجام می دهید، هزینه چندانی 
برای هتل نمی دهید. من برای اســکان در خیلی از شــهرها مسافرخانه های ارزان قیمت 

رفتم. بخشــی از اقامتم هم خانه کســانی رفتم که بعضی هاشــان را از قبل می شناختم 
و بعضی را هم در همان جا با آنها ارتباط گرفتم که نتیجه اش شــکل گیری دوســتی های 
جدید بود. در مورد حمل ونقل هم بیشتر از اتوبوس استفاده کردم. خیلی جاها هم دست 
بلند کردم. مثلا در همدان ســر جاده ایستاده بودم، دست بلند کردم و با یک نیسان رفتم 
سلطانیه یا مثلا از شــهر باغ بهادران اصفهان، می خواستم بروم چهارمحال و بختیاری، 
سوار یک ماشین شــخصی شــدم و رفتم. حتی یک جایی در آذربایجان با موتورسیکلت 
رفتم. اینها باعث شــد کــه هزینه های من کاهش یابد. در خیلــی از موارد من حتی پول 
اتوبوس هم ندادم. البته ســفر من به طور کامــل هیچ هایک نبود. چون تجربه اولم بود، 
اینکه بخواهم تمام مســیرها را با ماشــین های گذری بروم، واقعا شــدنی نبود و ریسک 
بالایی داشت. بعضی جاها را از اتوبوس استفاده کردم. بعضی جاها را هم از ماشین های 
شــخصی. در رابطه با ورودی ها هم که اکثرا برای من رایگان بود؛ یعنی هر جا می رفتم، 
به محض اینکه عصایم را می دیدند، دیگر صحبتی از هزینه نمی کردند. در مورد غذا هم 
کسی که در چنین سفری اســت، غذا خیلی برایش اهمیتی ندارد. نمی شود که سفرمان 
درویشی باشد؛ اما غذاخوردنمان غیردرویشی. بگوییم می خواهیم حمل ونقلمان این طور 
باشــد، هتل هم نرویم؛ اما برویم غذای آنچنانــی بخوریم. اینها با هم نمی خواند. من در 
این ســفر یک نان سنگک پیدا کردم و خوردم. مثلا در اردبیل، در یک جایی یک نان بربری 
گرم گرفتم. نان را می خوردم و از آن لذت می بردم. من در این سفر به حدی شیفته دیدن 
جاهای مختلف بودم و تلاش می کردم که جاهای بیشتری را ببینم که بارها متوجه شدم 
۲۴ ســاعت اســت که چیزی نخوردم. مثلا وقتی رسیدم به همین شــهر اردبیل، متوجه 
شدم که آخرین وعده غذایی که خوردم، شب قبل در زنجان بوده است. من شب رسیدم 
بــه اردبیل. صبح تا ظهر آن روز در زنجان بودم که نــه صبحانه خورده بودم، نه ناهار و 
در اردبیل شــام خوردم. بارها این اتفاق افتــاد. چون اصلا یادم می رفت که چیزی به نام 
غذا وجــود دارد. چون دائم در حال حرکت بودم و تلاش می کردم خودم را از مکانی به 
مکان دیگر برسانم. با تمام این تلاش ها خیلی جاها را ندیدم. گرچه این خودش بهانه ای 
اســت برای سفر دوباره؛ بنابراین ما می توانیم به این شــکل مدیریت کنیم. مثلا می رویم 
ســوپرمارکت پنیر می خریم و با نان گرم می خوریم یا اگر می رویم رستوران، یک رستوران 
معمولی را انتخاب می کنیم. در این سفرها، خط سیر سفر مهم است. غذا فقط برای این 
اســت که شــما نیاز جســمانی خود را رفع کنید. گرچه من در این سفر یکی دو جا حس 
کردم که الان لازم اســت و باید تجربه کنم و این کار را هم کردم. در ســفرها بیشــتر باید 
برویم سراغ غذاهای سنتی شهرها و مکان هایی که می رویم؛ ولی کیفیت غذا در سفرهای 
این شــکلی نمی تواند خیلی برای ما مهم باشد. اگر نرم افزار کُوچسرفینگ را نصب کنید 
و بتوانید با آدم ها ارتباط بگیرید، خیلی کمک می کند به کاهش هزینه ســفرتان. قبلا هم 
گفتم که دو تا هزینه اصلی شما حمل و اقامت است که باید بتوانید با استفاده از ارتباطی 
کــه با مردم برقرار می کنید و حمل ونقل هم در حــد امکان با اتوبوس. در مورد اتوبوس 
هم نباید برایتان مهم باشد که مثلا بگویید می خواهم با رویال سفر کنم. می توانید با یک 
اتوبوس معمولی ســفر کنید. حتما نباید یک اتوبوس ویژه باشــد. حالا سخت هم باشد. 
چون این ســفر برای این است که شما را آب دیده کند. من ۲۵ میلیون در حسابم گذاشته 
بودم؛ ولی ۳۷ روز سفر کردم که هزینه اش سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد؛ یعنی روزی 
۱۰۰ هزار تومان. دلیلش این بود که من بی تجربه بودم. مثلا یک جا شارژر گوشی ام را جا 
گذاشــته بودم و مجبور شدم پول شــارژر بدهم و اگر تجربه بیشتری داشتم، شاید هزینه 

سفرم ۵۰۰ هزار تومان هم نمی شد.
 به عنوان ســؤال آخر، برای افراد نابینا و کم بینا و کسانی که می خواهند سفر کنند یا   .

فعالیتی را آغاز کنند، چه توصیه ای دارید؟
قدم اول مهم اســت که خودتــان را در این راه بیندازیــد. بقیه اش خودش پیش 

می آید. به قول عطار:
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس

خود راه بگویدت که چون باید رفت
شــما باید قدم اول را بردارید و نترسید. بعد از آن، جهان هستی به شما اشانتیون 
می دهــد. در عین حال دوراهی هایی هم ســر راه شــما قرار می دهد کــه با حل آن 
دشــوار ی ها و مســائل به جوایز دیگری دست می یابید. من در این ســفر واقعا اینها 
را لمــس کردم. هر جا که رفتم چقــدر اتفاقات خوبی افتاد. چقدر جاها را دیدم. چه 
دوســتان خوبــی پیدا کردم و چه اتفاقــات جالبی برای من افتــاد. چیزهایی که فکر 
نمی کردم. یک جا در بدترین شــرایط چیز خوبی از راه رســیده اســت. فقط قدم اول 
را بردارید. اگر بر ترس اولیه غلبه کنید، دیگر بقیه اش تمام اســت. مثل کسی که شنا 
بلد نیســت؛ اما خودش را می اندازد در آب که شنا یاد بگیرد. منظور این است که باید 
قــدم اول را بردارید. در پایــان می خواهم این را خدمت دوســتان عرض کنم که هر 
کاری می خواهیــد، می توانید انجام دهید. ما در جهانی زندگی می کنیم که مشــمول 
گذر زمان اســت. زمان بی رحمانــه دارد می گذرد. اگر برای انجام کاری که دوســت 
داریم، دائم هراس داشــته و نگران باشیم، زمان را از دست می دهیم. زمان منتظر ما 
نمی ماند. شرایط عوض می شود. وقتی که در سال ۹۸ این سفر را انجام دادم، دو ماه 
بعد قیمت بنزین دوبرابر شد. همین مسئله قیمت بسیاری از کالاها را چند برابر کرد. 
پنج ماه بعد کرونا آمد و همه یکی دو ســال گرفتار شــدند و نتوانستند جایی بروند و 
قرنطینه شــدند. اگر من باز هم این ســفر را به تأخیر انداخته بودم، امروز در رابطه با 
آن و لذت هایی که از آن بردم و تجربیات ارزنده این ســفر نمی توانستم صحبت کنم؛ 
بنابرایــن در هر زمینه ای هر برنامه ای داریــد، همین الان تصمیم بگیرید. چون جهان 
منتظر ما نمی ماند. چون هر ساعت در حال تغییرکردن است. به قول افلاطون جهان 
هر لحظه در حال شــدن است. دنیا در حال تغییر است. خواهش من از دوستان این 
اســت که یک لحظه تصمیم بگیرند و از هیچ چیز نترســند و خیلی برنامه ریزی بیش 
از انــدازه هم انجام ندهند. چون خودش به یک آفت تبدیل می شــود. برنامه ریزی تا 
حدی خوب اســت؛ اما از یک جایی به بعد خوب نیست. از یک جایی دیگر باید عبور 
کنیــم و برویم کار را انجام دهیــم. زمانی یک نفر هی فکر می کنــد که من چطور از 
این آب رد شــوم؛ اما یک دیوانه به آب می زند و رد می شــود؛ بنابراین به نظر من یک 
جاهایی به دیوانگی نیاز اســت که بتوانیم کارهایی را که دوست داریم، انجام دهیم. 
دوســتان نابینا در زمینه های مختلف موفق هســتند. یک نفر در تحصیلات یک رشته 
به خصوص خوانده. یک نفر در موســیقی. من در سفر و دوستان دیگر هم می توانند 
در خیلی چیزهای دیگر اولین ها باشــند و راه را هموار کنند برای سایرین. امیدوارم که 
دوســتان تصمیم بگیرند، اراده کنند و آنچه را در مدت محدود زندگی دوســت دارند 
انجــام دهند، در این زمان اندک دنبال کنند که در ســاعت آخــر بگوییم ما آنچه در 
ذهنمان بود و دوست داشتیم انجام دهیم، انجام دادیم و الان خیالمان راحت است 
که از پیمان هایی که در جهان به ما اعطا شده بود، لذت بردیم و تجربه کسب کردیم.

روایت سفر ۳۷ روزه یک نابینا
جنگیدن با چشمان بسته

مســعود طاهریان: بیماری رتینیت پیگمنتوزا (Retinitis Pigmentosa) به اختصار آرپی، به گروهی از بیماری های ارثی شبکیه گفته می شود که به طور 
پیش رونده و تدریجی باعث کاهش بینایی و مشــکل دید در شب می شود. در پی آن رفته رفته میدان دید محدود شده و در مرحله بعدی دید مستقیم یا 
جانبی بیمار کاهش می یابد و درنهایت می تواند باعث نابینایی فرد شــود. در حال حاضر هیچ مداخله پزشــکی ای قادر به درمان یا توقف پیشرفت این 
بیماری در افراد مبتلا نیســت. مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی، مؤسسه ای مردم نهاد و غیرانتفاعی در عرصه کشوری است که در سال ۱۳۸۰ با 
مجوز نیروی انتظامی به شماره ثبت ۱۴۱۵۲ تأسیس شده است. این مؤسسه به عنوان اولین و تنها مرکز تخصصی در حوزه بیماری آرپی کشور، خدمات 
تشخیصی و درمانی و حمایت های مالی و اجتماعی را به افراد مبتلا به بیماری چشمی آرپی و خانواده های آنها ارائه می دهد. تاکنون با تلاش و کوشش 

کارکنان این مؤسسه، نزدیک به هفت هزار بیمار در سنین مختلف از سراسر کشور شناسایی شده و تحت پوشش قرار گرفته اند.


